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معرفی کتاب 

»کوه مرگی«، کتابی برای صلح

ــا -  ــ ــی ــ ــودی ن ــ ــب ــ ــه ــ ب
ــاس زاده  ــ ــب ــ ــن ع ــی ــس ح
ــوان ازجــمــلــه  ــی تـ را مـ
داســتــان نــویــس هــای 
ــه تا  ــت ک ــس موفقی دان
امـــروز، عـــاوه بــر چاپ 
چند مجموعه کتاب، به 
پرورش داستان نویسان 
خود  از  بعد  نسل های 
ــی  ــراوانـ ــک فـ ــم ــز ک ــی ن

کرده است. از این نویسنده تا امــروز مجموعه 
داســتــان هــای »پشت آن تــپــه«، »لبخند پشتِ 
ــوش بــه حــال هیچ کس« منتشر  پنجره« و »خ
و تازه ترین رمــان او نیز بانام »کــوه مرگی« به 

تازگی روانه بازار شده است.
عــبــاس زاده دربـــاره کــتــاب »کـــوه مــرگــی« در 
گفت وگو با خراسان اظهار کرد: این کتاب که 
به »صلح« تقدیم شده، توسط انتشارات »سوره 
مهر« در قطع رقعی و با شمارگان 1250 نسخه 
منتشر شــده اســت. ایــده اصلی ایــن کتاب به 
زمانی برمی گردد که بنده در یکی از هتل ها 
ــن شب کار بــودم. در آن زمــان، یکی از  رزروش
مسافرها که از کشور عراق برای زیــارت آمده 
بود، اعام کرد در جنگ ایران و عراق حضور 
ــن مــوضــوع و  داشــتــه اســت. مــن از شنیدن ای
این که  شاید او چندین هموطن ما را به شهادت 
رسانده باشد، حس خوبی نداشتم؛ اما درطول 
چند روز حضورش در این هتل، گفت وگوهایی 
انجام شد و درنهایت دوستی عمیقی بین ما 
شکل گرفت . سرانجام، بعد از نوشتن  کتاب به 
این نتیجه رسیدم که آن را باید به صلح تقدیم 
کنم؛ موضوعی که حلقه مفقوده زندگی بشر 

امروز است.
ــوه مرگی«  ــان »ک ــزود: در رم ــن نویسنده افـ ای
موقعیتی شکل می گیرد و یک پزشک با فردی 
مواجه می شود که خاطرات تلخی از او در ذهنش 
دارد و باید بین رسالت و احساسش به این فرد 
یک گزینه را انتخاب کند. در داســتــان، چند 
فاش بک به گذشته را شاهدیم که داستان را با 
فراز و نشیب هایی همراه می کند. داستان »کوه 

مرگی« با کوه، شروع و با کوه تمام می شود.

 نوای »این بانگ آزادی است کز خاوران خیزد« 
ــرای خیلی هایمان  ــدای محمد گلریز ب بــا ص
ــاد  ــده ی ــرش زن ــاع ــه ش ــرودی ک ــ ــت؛ س ــاس ــن آش

حمید سبزواری بود؛ خالق بسیاری از 
سرودهای انقابی و دفــاع مقدس، 

»خمینی  مشهور  ســرود  جمله  از 
ــام« که در هنگام ورود امام  ای ام
خمینی)ره( به ایران در 12 بهمن 

سال 57 اجرا شد و در بهمن ماه 95 
هم در فهرست ملی میراث ناملموس قرار 

گرفت. از استاد حمید سبزواری، مشهور به »پدر 
شعر انقاب« آثار متعددی به جا مانده است که از 
جمله آن ها می توان به دفترهای »سرود درد«، 
»سرود سپیده«، »تو عاشقانه سفر کن« و »بانگ 
ــرد. حسین اسرافیلی، رضا  ــاره ک ــرس« اش ج
اسماعیلی و مصطفی محدثی خراسانی پس از 
درگذشت حمید سبزواری، مجموعه آثار ایشان 
در قالب های مختلف شعری را جمع آوری و در 
مجموعه شعر »بانگ آزادی« منتشر کردند. رهبر 
انقاب درپی درگذشت حمید سبزواری در 22 
خرداد 95 در پیامی نوشتند: »حمید سبزواری، 
صریح و ثابت قدم و موقع شناس، هنر والا و فاخر 
خود را به خدمت گرفت تا انقاب اسامی و نظام 
برآمده از آن را از جنبه اثرگذار شعر روان و جذّاب، 
تغذیه و تأمین کند. سرودها و منظومه های بلند و 
غزل ها و قصیده های خوش ساخت و پر مضمون 

او، ثروت ادبیِ درخوری را تقدیم انقاب کرد. 
با انقاب زیست و برای اسام و انقاب سرود 
و وفــادارانــه در کنار انقاب ماند«. در سالروز 
درگذشت زنده یاد حمید سبزواری با استاد جواد 
محقق، شاعر پیش کسوت انقاب درباره شعر و 

شخصیت ایشان گفت وگو کرده ایم.
  شعر حمید سبزواری چه تأثیری 

بر جریان شعر انقلاب گذاشت؟
ــزواری دســت کــم از  ــب شعر مــرحــوم س
لحاظ زبانی تأثیری بر شعر شاعران 
ــوان انــقــاب نـــداشـــت. حتی  ــ ج
می توان گفت که از آن ها تأثیر هم 
پذیرفت و ســال به ســال تازگی و 
طراوت بیشتری پیدا کرد. اما از نظر 
مضمونی در بین شــاعــران هم نسلش 
تأثیر گذاشت. آقای سبزواری به دلیل آشنایی 
و همکاری اش با بعضی از اهالی موسیقی در 
بحبوحه انقاب بیشتر به سرودهایش شناخته 
شد تا سروده هایش؛ یعنی قوّت و قوام و شهرت 
تام و تمام او در میان مردم و اهالی شعر، محصول 
سرودهایی بود که بارها و بارها از رادیو و تلویزیون 
پخش می شد و شور و حال انقاب و جبهه ها را به 
خانه ها و کوچه  و خیابان ها می آورد. با این همه 
می توان گزیده ای از انبوه شعرهای ایشان فراهم 
کرد که شامل شعرهای نوآیین تر در دفتری مجزا 

باشد.
انقلابی گری  و  مــبــارزه    عنصر 
در شعر سبزواری، در زندگی او مشهود بود؟

ایشان طبق خاطراتی که نقل می کردند، از 
جوانی با رژیــم ستمشاهی مخالف بوده اند و 
ظاهراً خــارج از کار اداری شـــان هم در همین 

درگیری ها بودند؛ اما من جز همین مختصر که از 
خودشان شنیده ام یا در بعضی مصاحبه هایشان 
خــوانــده ام، اطــاع بیشتری از چند و چون آن 
ندارم. به هر حال همدلی و همراهی آن مرحوم با 
امام)ره( و انقاب و عناصر انقابی نظام اسامی، 
امری مشهود بود و هست. حضور ادبی و فیزیکی 
او در همه عرصه های انقاب و دفاع مقدس در 
سرتاسر ایران و در تمام حوادث جاری آن روزها، 

حاکی از همان روحیه انقابی است.
ــت است  ــه نظر شما ایــن درسـ ب  
انقلابی  کــه بعضی می گویند سایه اشــعــار 
زنده یاد سبزواری آن قــدر سنگین است که 
مانع دیده شدن دیگر اشعار ایشان شده است؟
تا حدودی بله. غالباً شهرت آثار انقابی ایشان 
مانع دیده شدن دیگر شعرهایشان شد. اگرچه 
ــوّت اصلی استاد را هم باید در همین آثار  ق
مربوط به انقاب دید و نه مثاً غزل های عارفانه 
یا عاشقانه اش. اگرچه طبع روان و ذهن وقّاد او 
قابل تأمل بود، ولی از لحاظ زبانی و ساختاری 
هم تراز دیگر استادان کهن سرا  و شاعران ملی 
قرار می گیرد و پیشنهاد تــازه ای در ساختار و 
قالب به نسل جدید نمی دهد. با این همه آن 
مرحوم به حکم وظیفه، در مقطعی از تاریخ که 
قرار گرفته بود، در همراهی با مردم و پرداختن 
به مضامین روز و تبیین ادبی حوادث روزگارش، 
مردی موفق بود و نامش همواره بر کتیبه ادب و 
هنر انقاب خواهد درخشید و همین برای او 

کافی است.
ــزواری  ــب مــنــش و شخصیت س  

را چطور توصیف می کنید؟
مرحوم سبزواری، شخصیتی متین، عموماً آرام 

و باوقار داشتند که البته گاهی بر سر مسائل 
مربوط به انقاب با قدری تندی و عصبیت آمیخته 
می شد که با توجه به شرایط طبیعی می نمود. از 
نظر چهره هم که هیبت و هیئتی بسیار شاعرانه 

داشت. در کل منش محترمانه ای داشتند.
  خاطره ای از سال های آشنایی 

با ایشان دارید؟
ــاب هم  ــق ــای ســـبـــزواری را قــبــل از ان ــن آقـ م
می شناختم. حتی می دانستم که فامیلی اش 
»ممتحنی« است و »حمید« تخلص یا اسم شعری 
اوست. بعضی از آثارش را هم در مجموعه »باغ 
صائب« دیده و خوانده بودم. ایشان آن وقت ها 
با نام »ح.م. حمید« شعر چاپ می کرد و گاهی 
اســم زادگــاهــش، سبزوار را هم با یــای نسبت 
ــدارم با ایشان بعد از  دنبالش مــی آورد. اما دی

پیروزی انقاب اسامی اتفاق افتاد؛ در نخستین 
جلسه های حوزه هنر و اندیشه اسامی که بعدها 
به حوزه هنری تغییر نام یافت. در سال های اولیه 
انقاب با ایشان در سفرهای بسیاری به شهرهای 
مختلف همراه بودم. البته دیگر شاعران جوان یا 
مسن تر انقاب مانند مرحومان قیصر امین پور 
و حسینی و مردانی و استادانی چون اوستا، 
شاهرخی، گلشن کردستانی، مشفق کاشانی، 
محمدجواد محبت، علی معلم و عبدالملکیان هم 
بودند. با این جمع حتی سفرهایی به جبهه های 
غرب یا جنوب داشتیم که خاطره انگیزترین آن ها 
سفری بود که به منطقه عملیاتی جنوب رفتیم؛ 
همزمان با عملیات بزرگ فتح المبین که اتفاقاً 
عکسی هم با استاد سبزواری دارم که جلوی یکی 

از سنگرهای فتح شده دشت عباس گرفته ایم. 

بلندای جاودانگی با»خمینی،ای امام«
 به مناسبت سالروز درگذشت استادحمید سبزواری،کارنامه گرانسنگ »پدر شعر انقلاب« 

را در گفت و گو با جواد محقق،شاعر و نویسنده پیش کسوت بازخوانی کرده ایم


